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گفت و شنود فضل الرحیم رحیم خبرنگار آزاد ، با شاعر ، بید ل شناس ، 
پژوھشگر و داستان نویس  فرھیختھ افغانستان ،کاند یدای اکادمیسین ، 

 دکتر اسداالله حبیب .
 

شود در  وقتی آدم با کار کرد ھای ادبی و علمی دکتر اسداالله حبیب ، بیشتر آشنا می
کھ خستھ گی و ملال را در کار ارایھ ھای ادبی و  را ، شخصیت انسانیمی یابد 

رد نشناختھ و نمی ذبھ قول خودش نیم قرن از آن می گ علمی اش از ابتدا تا امروز کھ
اقامت دارد ، مقالھ  جمھوری فدرالی المان  وی کھ در حال حاضر در کشور. شناسد 

گفت و .  دو بھ کار ھای پژوھشی و علمی می پرداز و داستان و شعر می نویسد
خواننده ء  صاحب  کھ توجھ . ھای شاعرانھء ایشان شنودی داشتم پیرامون کارکرد 

                                 .متن آن معطوف میدارم  خوانش دل را بھ

 کوتاه زیستنامۀ کاندیدای اکادمیسین ، دکتر اسداالله حبیب

 تولد 1941

شھر میمنھ  مکتب متوسطھ    1957تا  1948از   

لیسھ دارالمعلمین کابل    1960تا  1957از  

شعبھ دری دانشکده ادبیات دانشگاه کابل ودریافت سند لیسانس   1964تا  1961از  

 .مطالعة نشر روزنامھ ھای محصلان در دانشگاه ھای اندیانای امریکا    1967از 

سکو، دفاع دکتوری با تحصیل و تحقیق در انستیتوت زبانھای شرقی دانشگاه دولتی م   1973تا    1968از 
  سال تولد 1941. درادبیات      Ph Dو بھ دست آوری    »بیدل و چھار عنصر « نگارش پایان نامھ زیر عنوان 

  وظایف تدریسی و اداری

  دردانشکده ادبیات دانشگاه کابل   تدریس    1968تا   1965از _ 1

  دریافت دکتورا در بیدل شناسی از ماسکو 1972ا ت1968از 

  )پس از ختم دورة داکتری درمسکو (  تقرر دوباره دردانشکده ادبیات دانشگاه کابل   1973از _ 2

مدیر    ) 1353سنبلھ  10(  1974سپتمبر  1تا ) ھجری شمسی  1353جوزای  8(    1974می  29از _ 3
  .  ادامھ تدریس در دانشکده ادبیات  ھمزمان   ،   عمومی نشرات دانشگاه کابل

مدیر عمومی تعلیم و تربیھ دانشگاه کابل ، )  1957ثور  24(   1975  می 14تا     1974سپتمبر  1از _ 4
  .ھمزمان با ادامھ تدریس دردانشکده ادبیات 

یس انجمن نویسندگان افغانستانئانتخاب بھ سمت ر      1982تا    )   1359    میزان12(  1980از _5  

.رئیس دانشگاه کابل       1988تا  1982از _  6  

عضو اکادمی علوم افغانستان          1991تا  1988از _  7  
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عضو پارلمان افغانستان     1992تا  1991از _  8  

 کتابھای پژوھشی ادبی و تاریخی :

1985شاعرزمانھ ھا ، نشردانشگاه کابل ، _ بیدل _ 1  

)م  1985(    1364راه گورکی در زندگی و ھنر ، کابل ، _  2  

)م  2002(1381و چاپ دوم ، پشاور ،  1987بیستم ، دانشگاه کابل ،  ۀادبیات دری در نیمھ نخستین سد_ 3  

)م 1982(  1361ادبیات و ھنر ، نشربیھقی ، کابل ،  ۀمجموعھ مقالھ ھای پژوھشی دربار  دیدار با سپیده ،_ 4  

1989ویژگیھای داستانی شاھنامھ ، نشر بیھقی ، کابل ، _  5  

1989عالی افغانستان ، کابل ،  بیدل و چھار عنصر ، نشر وزارت تحصیلات_ 6  

دوره امانی ، پژوھشی در وضع فرھنگی اجتماعی زمان امیر امان االله ،نشر اکادمی علوم_ 7  

م 1990افغانستان ، کابل ،   

1383، چاپ دوم ، کابل ، زمستان  2004دستورزبان دری ، ویانا ، _  8  

2005ویژگیھای داستانی شاھنامھ ، ھامبورگ ، _ 9  

:مقالھ ھا  

)م 1963(  1342عرفان ، کابل ،  ۀو تذکره نویسان زبان فارسی ، مجلتذکره _ 1  

1352، کابل ،  ) نشریھ دانشکده ادبیات ( بیدل شناسی دراتحاد شوروی ، مجلھ ادب_ 2  

.نیز بھ چاپ رسید  1365، کابل ، » سی مقالھ درباره بیدل « کھ در ) م 1973(   

سی « در    ، چاپ دوباره 1360،  ) نشریھ اکادمی علوم ( عنصر ، مجلھ خراسان  زیست نامھ بیدل ازلابلای چھار_  3
1365گردآورده پاک فر ، کابل ، » مقالھ درباره بیدل   

)م  1986(   

)م 1982(  1361  جنگنامھ سرایی درادبیات دری ، مجلھ خراسان ،کابل ،_ 4  

)بھ زبان روسی (1973           ، مسکو ،» سیاو افریقا خلقھای آ«  ۀات و اشارات و حکایات بیدل ، مجلدرباره نک_ 5  

)م  1981(  1360ادبیات معاصر دری ، سالنامھ ، کابل ، _ 6  

56_1355نظریات وپیشنھاد ھا ، ادب ، کابل ، _ درباره ادبیات معاصر دری_  7  

)م 77_1976(   

)م 1977(  1356انیس ،   بیدلی کھ من می شناسم ،روزنامھ_ 8  

)م 1977( 1356عرفان ،  ۀافغانی برادبیات معاصر دری ، مجلافکار سید جمال الدین تأثیر_  9  



 3

1370،  2سال  5 ۀ، شمار» حجت « درشاھنامھ ، مجلھ واکنشھای عاطفی فردوسی _ 10  

، کابل) م1991(  

، کابل) م 1991( 1370،  2، سال  8، شمارة » حجت « درباره معنای چند بیت ابوالمعانی بیدل ، مجلة _  11  

)م 1991(  1370، کابل ، » حجت « مجلھ   تجلی شاعرانھ اساطیر و روایات تاریخی درقصاید ناصرخسرو ،_  12  

،» پدیده « ، مجلة » خاموش« مولانا جلال الدین محمد و واژه  -13  

سال یکم ،  4و3شماره ھای » کلمھ « ، نشریھ ) سیری در طور معرفت ( ارمغان بیدل از سفر کوھستان بیرات _ 14
)2002جون واگست (  1381  

لندن 2004، دسمبر 2سال 7سکتھ یا دی اتوماتایزیشن درشعربیدل ، مجلھ پدیده ، شماره _  15  

2005   ، سال » فردا « شعربیدل ، زبان گفتار و فرھنگ مردم ، وبسایت _  16  

2005و چون پیشگفتاری در کتاب ویژگیھای داستانی شاھنامھ ، ھامبورگ ،   

.ھمان سال » فردا « عبدالقادر بیدل ، درقلمرو تیوری ادبیات و نقد ادبی ، وبسایت_  17  

Il mondo e il suo Creatore di Asadullah Habib                                 18 _  

I concetti chiave Il canzoniere dell’ alba di Asadullah Habib e Riccardo Zipoli 

1997پنجاه غزل میرزا عبدالقادر بیدل بھ زبان ایتالیایی ، میلان ، درکتاب ترجمة   

:ترجمھ ھا ازانگلیسی  

عرفان «  ۀا اشتراک استاد نکھت سعیدی ، مجلب) شیوة تحقیق و نوشتن مقالھ ھای معیاری علمی ( تحقیقی  ۀمقال_ 1
)م  69_ 1968(  48_1347، کابل ، »   

)م  69_1968(  48_1347، کابل ، » ادب « ، مجلھ ) اک استاد نکھت سعیدی بااشتر( مقدمھ بر داستان کوتاه ، _ 2  

)م1981(  1360، کابل ، » عرفان « انواع نگارش ، مجلھ _  3  

:ترجمھ ھا ازروسی   

)م  75_ 1974(  54_ 1353کابل ،   ، » آریانا « تاریخ احمد شاھی و مولف آن ، نوشتھ سید مرادوف ، مجلھ _ 1  

)م  76_1975(  55_1354، کابل ، » آریانا « ی و مولف آن ، مجلھ تاریخ مسعود_ 2  

)م1983( 1362لیوتولستوی آیینھ انقلاب روس ، کابل _ 3  

:رمانھای کوتاه و مجموعھ ھای داستان  

)م 1965(  1344کابل ،   ،) رمان کوتاه _ داستان میانھ ( سپیداندام _ 1  

1988و چاپ دوم ، کابل  1967بل ، داستان کوتاه ، کا  10سھ مزدور ، گزیده _ 2  

1984، بیھقی ، کابل ، ) داستان میانھ ( داسھا و دستھا _ 3  
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داستان کوتاه ویک نمایشنامھ و یک فلم نامھ ، انجمن نویسندگان افغانستان ، کابل   13    آخرین آرزو ، گزیده_4
)    م1986  ( 1364،  

1987،  ، کابل) داستان میانھ یا رمان کوتاه ( نظرگل _ 5  

 نمایشنامھ ھا:

.با دایرکت عبدالقیوم بیسد برسن کابل تیاتر بھ نمایش گذاشتھ شد    1979شب و شلاق ، درسال_ 1  

و درھمان سال . با دایرکت حمید جلیا برسن کابل تیاتر نمایش داده شد      )1980( 1358، درسال  خشم خلق_ 2
.ای آخرین آرزو بھ چاپ رسید درمجلة ژوندون انتشاریافت و سپس در مجموعة داستانھ  

 دفترھای شعر:

)م  1984( 1362خط سرخ ، کابل _ 1  

)1987( 1364وداع با تاریکی ، کابل _ 2  

2001، کولن ،    آتش درنارنجزار_ 3  

 جوایز و القاب علمی و عضویت درمجامع علمی

نگارش داستان کوتاه آفتاب جایزة اول داستان کوتاه نویسی ، برگزارشده از جانب روزنامة انیس ، با1956_ 1
.گرفتگی   

.جایزة اول داستان کوتاه نویسی درکشور  1982_ 2  

.برای بھترین کتاب پژوھشی سال » پیرروشان « جایزة  1986_ 3  

.دریافت لقب کاندیدای اکادمیسین اکادمی علوم افغانستان  1986_ 4  

یس ادبیات ، پژوھشھای ادبی ، ترجمھ ازانگلیسی تدر: برای خدمت چند بعدی بھ فرھنگ » بیھقی « جایزة  1989_ 5
.و روسی ، داستان نویسی و سرایش شعر   

.پذیرفتھ شدن بھ حیث عضو مجمع ایرانشناسان اروپا  1997_ 6  

 ترجمة آثار بھ زبانھای دیگر

1972مجموعھ داستانھای کوتاه ، بزبان روسی ، مسکو _ آیدن _ 1  

1982رغلام ، تاشکند ، ترجمھ اوزبیکی ، نشرات غفو_ آیدن _ 2  

1986بھ روسی ، مسکو ) خشم خلق و شب و شلاق ( مجموعھ داستانھای کوتاه و دودرامھ _ پایان غم بزرگ _ 3  

1986مجموعھ شعرھا بھ زبان بلغارِیایی ، صوفیھ ، _ وداع با تاریکی _ 4  

زبان آلمانی ،بھ    »داستان سرایان معاصرجھان « دو داستان در کتاب افغانستان ، سلسلھ _ 5  

1979توبینگن ، بازل   

Afghanistan , Moderne Erzähler der Welt , Tübingen, Basel,1979 
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:درنشریات جھان  ره زندگی و آثاردکتر حبیب  مآخذ دربا  

.ھجری خورشیدی  1350برگزیده شعرمعاصرافغانستان ، بھ انتخاب محمد سرورمولایی ، تھران ، رز،_ 1  

1969تازه ، نشردانشگاه اناربر ، ایالات متحده امریکا ،   فغانستان با یک پژوھش جورج گراسمک ، ا_ 2  

1975،  15نثرافغانی بھ زبان روسی ، سوخاپاروف ، مجلھ اخبار ، شماره _ 3  

)انگلیسی( 1978، پراگ  3نثرجوان و جدید افغانستان ، پروفیسرارژی بچکا، افغانستان ژورنال، _ 4  

کاندیدای اکادمیسین اکادمی علوم تاجیکستان ، روزنامھ معارف _ افغانستان ، صاحب تبروف  ادیب_ اسداالله حبیب _5
1980دسامبر ،  13و مدنیت ،   

)انگلیسی( 1987لودویک ادامک ، فرھنگ زیستنامھ یی افغانستان معاصر ، آستریا ، _ 6  

A biografical Dictionary of Contemporary Afghanistan , Ludwig W. Adamec, Ph.D 
Graz- Austria , 1987, p64 

1992ادبیات فارسی و سھ شاخھ آن ، خدای نظر عصازاده ، دوشنبھ ، _ 7  

)بزبان روسی( 1993پیدایش ژانرھای داستانی بزرگ ، خداي نظرعصازاده ، دوشنبھ ، _ 8  

1994ادبیات معاصردری افغانستان ، دکترشریف حسین قاسمی ، دھلی ، _  9  

.یست در جھان کی ک _10 

WHO’S WHO in the World, 9th (1989-1990) and 10th (1991-1992) 

Editions 

دانشنامھ ادب فارسی ، ادب فارسی درافغانستان ، بھ سرپرستی حسن انوشھ_11  

 
 - اولین جرقھ ھای شعری در شما چگونھ بوجود آمد؟

 
ھفتھ ، نھ چند ماه ونھ  برای پاسخ دھی بھ نخستین پرسش ، باید برگردم بھ گذشتھ ؛ نھ چند

ورشد ذھنیاتم را اگر چند وضع زمینھ ساز دررویش ھ نیم قرن گذشتھ وچند سال ، بل ک
شھرک  »ه خانقا« درگذر،  ـ چند خانوادۀ خویشاوند ازکابل رفتھ  ما . بتوانم یاد آورم 

 درخانۀ ما ، پدرم کتاب خوان بود .باستانی وزیبای میمنھ زندگی روشنفکرانھ داشتیم
ھرروز پس ازنماز بامداد تا وقتی کھ من ودیگربرادران . وشعررا دوست می داشت 

یعنی سورۀ یاسین . وخواھرانم برای رفتن بھ مکتب آماده می شدیم وظیفھ می کرد 
درآن سنین ھفت تا نزدیک پانزده وشانزده ، . شریف را با آوازشنیدنی باربار می خواند 

روزھای جمعھ باسربرھنھ عینک . ترسب کرده بود  آیھ ھا و آھنگ آنھا درذھنم سجع 
برچشمانش درگوشھ یی نشستھ می بود و کتابی ھم درآغوشش ؛ منطق الطیرشیخ عطار 

  .نداسعدی یا دیوان حافظ می خویا اخلاق محسنی یا گلستان 
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 درغیابش. درھمان گوشۀ خاموش انتظارش را می کشید  کتاب تنھا درفرصت نماز جمعھ
نشانیی کھ تا کدام را نداشتیم ، زیرا بیم آن می رفت کھ  حق دست زدن بھ آن ما ـ فرزندان

.صفحھ خوانده است ، گم شود   
ھنگام خوراک کھ با ھم دور دسترخوان می نشستیم یا ھنگام . حافظۀ خوب داشت پدر

تر را بھ اندیشھ برآن دعوت چای نوشی ، یگان بیت را می خواند و ذھن فرزندان بزرگ
. می کرد  

کھ کتابچھ یی داشتھ باشم  مرا گفت، درصنف ھشتم مکتب بودم ، درسالھای پستر
چک جیبی ازکاغذھای سفید کتابچۀ کومادرکلان . وغزلھای گزینۀ حافظ را درآن بنویسم

الایا ایھاالساقی  را کھ تا چند سال نھ درست خوانده می توانستم ونھ . برایم دوخت 
وبعد ھرروز یک غزل کھ . ھ رونویس کردم صفحمعنایش را می فھمیدم درنخستین 

  .درفرجام دفترجیبی من تا پانزده غزل را دربر داشت 
»  گل بکاولی « کاکایم شبھای زمستان برای ما کتاب می خواند ، کتابھای داستانی مانند 

و گاھی کتابھای شعر مانند طنزھای اسمعیل سیاه » امیرحمزه « ، » چھل توتی « ، 
.، عبید زاکانی ، نسیم شمال  حالت،ابوالقاسم   

. درصنفھای ھشتم ونھم مکتب از کتابخانۀ جریدۀ ستوری ، کتاب می گرفتم ومی خواندم  
یونس . یکی ازخانھ ھا جمع می شدیمدرھمان سالھا خانواده ھا ھفتۀ یکی دوبار در

منشی و ازفعالین بود و پس از سرکوب شدن » اتحادیۀ محصلین « سرخابی کھ درجنبش
او . وبعد ازپایتخت دورو درتبعید بسرمی برد ، ازنزدیکان ما بود شد مدتی زندانی  جنبش

.درفراھم آییھای چند خانواده شعرمی خواند و گاھی شاھنامھ خوانی می کرد   
او مرد بھ . شاعردیگر محافل خانوادگی غلامعلی امید بود کھ ما کاکاامید صدامی کردیم 

، درامھ می نوشت وممثل خوب بود ، کمیدین  نقاشی می کرد. ھرھنرآراستھ بود 
.شعرھایش ساده وبیشتر طنزآمیزبود . تیزھوش بود ، آوازمی خواند و شعرھم می گفت   

کردی ھمۀ خلق خدا را زچکک تر* یارب کھ شود خانھ ات ای چرخ فلک تر : مانند   
ود ازشیفتگان شیوۀ خراسانی بوی . مگر شعرھای سرخابی طنطنھ وشکوھمندی داشت 

یکی ازآن قصیده ھا کھ . بیشتر قصیده می سرود و درجریدۀ ستوری چاپ می کرد و
:نام داشت چنین شروع می شد » فروردین جوزجان «  

 بادفروردین وزید از کوھساران برزمین
 حبذا کوه آن چنان وخرما باد این چنین

:یا غزلی کھ بھ استقبال واقف سروده بود   
پیالھ حوالھ لبشبھ لعل  دودستھ کرد  

دوھفتۀ من زان می دوسالھ پیالھ مھ  
حسنت رباید آب وتاب ازآفتاب، ای ماھتاب کھ آھنگی برآن استوارکرده اندو : یا شعر

.خوانده اند  
آن چند خانواده کھ اشاره کردم ، جای یک کانون فرھنگی را درشھرک میمنھ گرفتھ 

چاپ دیوان نادم . دید آمد درھمان کانون پ» ارمغان میمنھ « اندیشۀ چاپ کتاب . بودند 
بنیادگذاری کتابخانھ ازھمان کانون بھ نذیرقل خان . قیصاری درھمانجا برنامھ ریزی شد 
.حتا گشایش ھم یافت » کتابخانۀ نذیرقل میمنگی « کھ از سران قوم بود داده شد و بھ نام   
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زیاد نیابوالخیرخیری و نظرمحمد نوا : ازفعالین فرھنگی آن کانون سھم دوبرادر 
درشمارشاعران آن کانون برای چندسال صلاح الدین سیاح نیزکھ ازنزدیکان  .آوردنیست 

بسیارغزلھای اورا ازیادداشت و . سیاح ازشیفتگان غزل ھلالی بود . بود ، افزوده شد 
گاھی محمدولی مدھوش ـ برادرسرخابی  .تتبع یا تخمیس می کرد و درمحافل می خواند 

:ازغزلھایش چنین شروع می شد  یکی. ھم غزلی می سرود   
 ما درد کشان یکجا خودرا زدر اندازیم
 درحلقۀ این رندان ریزیم وشر اندازیم

شۀ کار ماگرددچو رقیب آگھ از نق  
یم طرح دگر اندازیمنقش دگری ساز  

.درچنان فضا ازسنین پانزده شانزده بھ سرایش شعرگونھ ھایی آغازکردم   
ر دارید؟اولین شعری کھ سرودید را بخاط -  

نخستین سروده کھ بیتی بوده یا چندبیتی درشمارسیاه مشقھای دریدنی ودورافگندنی 
درخاطرم نمانده است ، مگرازنخستینھا کھ درآن روزگاردرجریدۀ ستوری میمنھ اقبال 

وازنخستینھا مخمسی بود بھ پیشوازروز جشن اطفال کھ . چاپ یافتند، کمابیش بھ یاد دارم 
  .انتشاریافت » ی ستور« در درجریدۀ 

 
 

 ـ شما در جستجوی چھ چیزی ھستید در شعر ؟
 

.من در شعر درجستجوی چی استم  -  
.من در شعردرجستجوی خود شعر استم کھ کمتر رومی نماید ودیرتر دست می دھد   

زندگی در یک پارچگی آن. زیرا شعر مرا تا جزیره ھای ندیده ونشناختۀ زندگی می برد   
.بھ زندگی من وما وتو وشما واو وآنان  بدون پاره پاره کردنش  

احساسی درونی بود و حتا گاھی یک گاھی شعرسرودن تسکین یک شوق و یک خواھش 
سپس شعرسرودن فرونشاندن یک آتش نھانی بود کھ ھرچی دیرمی کردی و دست . تقلید 

بھ قلم نمی بردی شعلھ ورتر می شد ، تا می سوخت و قلمت با مشت خاکستر بازی می 
فرینم ، شعرگفتن اکنون کھ درپژ وھش ادبی غریقم و گاه گاھی داستان کوتاه می آ. د کر

.از نوع دیگر، نھ بگونۀ داستان  رسیدن نا بھنگام ، ؛  نوعی رسیدن بھ شناخت است  
وغالباپاسخیست بھ شعرسرودن گاھی پرخاش است ، گاھی کمک بھ مقولۀ شناخت 

.نیازدرونی  
بیرون وابستھ است کھ درآن چند لحظۀ کوتاه شعری  بھ وضع خودم ووضع نا محسوس

سالم بھ دنیا می آید یا چند سطرو نیمھ ونا تمام و غالبا آن متن نیمھ ونا تمام ھرگز تمام 
این گفتھ بدین معنا نیست کھ ھمین کھ شعری سروده شد ، دیگر بھ آن دست . نمی شود 
آھنگ وبافت واژگان ، پیرنگ رویکرد بدان و ازنگاھھای  باکارمن باربار. نمی زنم 

.ھمسوییھا وناھمسوییھای درونی شعر ادامھ می یابد شعری ، تازگی نگاره ھای پندار و  
باید اعتراف کرد کھ نگرش وسواسی و دوباره کاریھا گاھی باژگونھ اثر می گذارد و 

. ھمان تری و طبیعی بودن شعرکاھش می یابد  
 *- بھ نظر شما شعر باید پیام خاصی داشتھ باشد ؟

 دربارۀ ھستی پیام درشعر ،
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، من بھ جزشعرھای سورریالستی یا  دراین باره اگرپیام ورسالت شعررا یکی ندانیم
 یا نا ھنجاراروپا و شعرھای معنا ستیزفراواقعگرایی میانۀ نخستین ودومین نبردجھانی 

.بعض شاعران امروزی ، دیگرشعربی پیام سراغ ندارم   
وآن اندیشھ یا . می دارد ، خواه مخواه اندیشھ یی با خود دارد ھراحساسی کھ شاعربیان 

من باری در سالھای پیش درمصاحبھ یی گفتھ . وآن خود پیامیست ی است یا تردید یتأیید
 ھیاھوکردند کھ چرا احساس نگفتھ  . »اندیشھ استوتصویری شعر بیان فشردۀ « بودم کھ 

اگرواژگان طوری ھمنشین و . نمی باشد متوجھ نبودند کھ ھیچ احساسی مجرد ازاندیشھ 
. ھرمعنایی کھ باشد  د،ھمان معنا پیام است ؛جانشین شده اند کھ معنایی را افاده می کنن

بھ . سفارشھای اخلاقی واجتماعی را در نظرداشت تنھا نباید ازمفھوم گستردۀ پیام شعر 
. کاری با مخاطب ندارد چنین می نماید کھ سراینده . نگاه من حتا بی پیامی خود پیامیست 

این گپ درشعرگفتھ نمی شود یا با . مخاطب می داند کھ شعر چی کسی را می خواند 
درغیرچنین حالتی شعرازسکوی ھنر بھ پایۀ بازی سقوط  .گفتھ می شود  سخن بی سخنی 

 .می کند ، کھ کوشش بدنی یا روانیست کھ ھدفی و پیامدی ندارد 
برای دریافت پیام شعرسواد ضروراست. پیامی دارد  ھراثرھنری. ھرشعر پیامی دارد   

یعنی . دریافت پیام یک اثرنقاشی سوادکارندارد .وکما بیش ، آشنایی با بنیادھای شاعری 
.است ازشعرپیام اثرموسیقی سختیابتر. اثرنقاشی میانۀ فراختردارد   

نی عرباید پیام روشپندارمن آن است کھ ش ،اینھا دربارۀ چیستھا بود و دربارۀ چی باید باشد
انسان را دربلندجایی قراردھد کھ دیده بتواند چیزھایی را کھ پیش ازآن . بخش داشتھ باشد 
.دیده نمی توانست   

- می گویند: " ارزش یک شعر ھنری  در آن است کھ خواننده خود تفکر نماید  و از مسیر اندیشھ خویش راھی بسوی 
محتوا و پیام شعر باز نماید.کھ کاربرد استعاره ھا ، سمبولھا ، تشبیھات ، و ترکیبات بدیع موجب اساسی آن بھ شمار 

 می اید ". آیا شما بھ ھمین شیوه شعر می سرآید و یا کار شما شکلی دیگر ی است ؟
شعر . این کھ چگونھ شعر می سرایم ، این رخداد برای ھمھ کمابیش ھمگون است 

.ھمان ضربۀ ذھنی را الھام نامیده اند . ازدرنگ پس از یک ضربۀ ذھنی آغازمی یابد   
، تاآن شکل یافتھ ، رشد کرده می رود بھ کمک وتوسط واژگان ھمان الھام درذھن شاعر

.یا درخلال زایش پروسۀ تکاملی را نیز طی می کند . کھ بھ طلوع آماده می شود   
شد ، حتا گفتم ضربۀ ذھنی ، کھ شاید سخنی باشد ، حادثھ یی باشد ، یادی وخاطره یی با
.واژه یی درپیوستگی با ذخیرۀ ناخودآگاه شاعر بھ الھامی تبدیل شده می تواند   

جابھ جا شدن تشبیھ واستعاره و . فورم با محتوا ھمزمان ورفتھ رفتھ آفریده می شود  
مجاز وکنایھ و دیگر خیال انگیزیھای زبان بستھ بھ آزمون و تمرین ذھنی شاعر یا از 

ازھردو  نونوآفریده می شوند ویا ، و یا از نھان خلاق شاعر سنت و گذشتھ می آیند
.سرچشمھ راه می کشایند   

این کھ سروده یی چقدر بھ مخاطب میدان تفکر وتخیل می دھد ، بھ تم شعر پیوستھ است 
میدان تفکروتأمل را ترفند ھای ابھام افزای . و کاربرد عناصرزبان درافادۀ محتوای آن 

شاید بتوان گفت کھ بھ صورت عموم شعرعای سبک ھندی گونھ . زبان فراخامی بخشد 
.فکروخیال خواننده را بھ کار وامی دارند  بیشتراز عراقیھای ساده وروان  

- شما در سرایش شعر بھ چھ چیزی بیشتر توجھ دارید " بھ اندیشھ ، تخیل ، عاطقھ ، تصویرپردازی ، شکل ، پیام ، 
 زبان ، ترکیبات تازه، واژه ھا و یا چیز ھای دیگر؟

برای من پیش ازھمھ وبیش ازھمھ . درسرایش شعر بھ چی چیزی بیشتر توجھ دارم 
با شعر می خواھم چیزی نو بھ مخاطب بگویم یا گوشھ یی . اھمیت دارد کھ چھ می گویم 
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ھمین گونھ درگزینش عناصرتصویروتوصیف . نو از چیزی کھنھ را برایش نشان دھم 
وقتی کھ شعری را می خوانم ، نیز درجستجوی نکتھ یی ، . نیز بھ تازگی می نگرم 

حتا یک گره لفظی یا معنایی کھ شگفتی بارآورد و ازمکررھای جھان . حرفی تازه استم 
.شعر نباشد   

تا ھمان نکتۀ تازه ، پرسش انگیزیھایی نیزباید باشد کھ خواننده با ذھن بیدار شده با آن 
.تاد با مزۀ بیانھای مکرر روبروشود ، نھ با ذھنی خوابیده و مع  

پیوستھ با زبان باید بگویم کھ زبان زندۀ روزمرۀ مردم خویش را دوست می دارم و آن را 
نمی پسندم کھ امروزنیز  .می شمارم  وکتابھای قدیمی کاراتربرزبان دیوانھای کھنھ 

.ازضمیر مشترک سخن بگوییم و من خود گفتم و تو خود گفتی وشما خود گفتید بنویسم   
نمی : یا بنویسیم . توخودت گفتی و ایشان خود شان گفتند . من خودم گفتم : چرا ننویسیم 

سخن درست بگویم نمی توانم «:توانم دید ، چنان کھ درزمان حافظ رواج داشتھ است 
دیده نمی توانم ، مگرنھ درشعرحافظ بل درنوشتھ ھای : چی عیبی دارد اگربنویسیم » دید

.خود ما  
.دارد  ا بسا ظرفیتھای ھنری وادبیردم مزبان زندۀ م  

است وپرشماری معنایی  بیدل بی شک استعاریترین زبان را درسرایش شعر بکاربرده
شعربیدل ، زبان گفتار وفرھنگ مردم « من درمقالت  . واژگان درشعراو چشمگیراست 

تر پدید آمده آن کنایھ ھا واستعاره ھا درزبان گفتاربا فراخای بیشنشان داده ام کھ نخست » 
بیدل درزبان گفتارکابل بغض واژگان بھ معناھای پرشمارتر بکار می روند وبوده است و 

.اندکی از آن را درشعرخویش بکار برده است   
درزبان گفتارکابل رنگ می رود ، رنگ می پرد ، رنگ می شکند ، . رنگ راببینید 

نگ بھ معنای فریب کار، رنگ زدن بھ معنای ترفندبھ کاربردن ، دورو رنگ شوخ است 
ھمین معناھا ست کھ یک رنگ یعنی پیوستھ وپیھم ، رنگ گرفتن یعنی رونق یافتن، 

  . شعربیدل را رنگین ساختھ اند
ھوا می شکند یعنی گرمتریا سردترمی شود؛ آدم می شکند، : یا واژۀ شکستن را ببینید 

ری می شود ، روزه یعنی ناتوان وفرودست می شود ؛ عھدمی شکندیعنی خلاف وعده کا
می شکندیعنی پیش ازافطارچیزی خورده می شود؛ قسم می شکندیعنی ازسوگندصرف 

ویکی دومعنای قبیح دیگرکھ بیدل نظرمی شود؛ دل می شکندیعنی ناامیدی دست می دھد؛ 
  .ازشکستنھای غیرقبیح آن بسیارکارگرفتھ است

 
 - برای بیان یک شعر چھ حالاتی باید رخ دھد تا اشعار بھ ذھن  جاری شود ؟

...ن یک شعر چی حالاتی باید رخ دھد برای بیا  
جوشش چشمۀ آفرینشی شاعر تا اندازه یی بھ خوانش نمونھ ھای شعر خوب و انگیزنده 

بھ .  راه سرایش را ھموار می کند ،ھمچنان ، سرودن وسرودن ، خود. پیوستھ است نیز
این توضیح کھ باسرایش مکرر ، گزینش کامیابانۀ واژگان ونشاندن بھ جای آنھا سھلتر 

قرارگرفتن درحالت . آفرینش اثرادبی شرط لازم است  تمرکز ذھنی نیز برای. می گردد 
بھ سخن کوتاه آمادگی . احساسی تند ، چی شادمانی وچی ناشادی ھم انگیزه شده می تواند 

.ناسب درھمسویی ، سرایش را بارآورمی شود وضع ذھنی وعینی م  
- شما ھر موقع کھ اراده کنید می توانید شعر بگوید یا اینکھ   باید در یک زمان و حالت خاصی قرار بگیرید و آیا برای 

 پرورش ذوق شاعر تکنیک و احساسات کافی است و یا شما چیزی ھای دیگری بر آن علاوه می کنید ؟
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، ممکن کسی ذوق شعرگفتن داشتھ باشد. استعداد است یی بودن نخستین شرط سروده سرا
وشاید کسی استعداد شاعری داشتھ باشد ، مگرذوق نداشتھ باشد  مگراستعداد نداشتھ باشد

آموزش . استعداد بھ یاری ذوق میرسد بھ آموزش . کھ آن استعداد را بھ کار اندازد 
تکنیک بیشتر درداستان . است دانستنیھای بنیادی شعرھم برای شاعرزیستن ناگزیر 

شعرآزاد کمترازآن دارد و . شعرپیشینۀ پارسی ھنجارھایی داشت . نویسی کاربرد دارد 
برای پرورش ذوق . شاعرنمی سازد  ،احساسات. احساسات درھرآدمیست . گاھی ندارد 

بازھم می گویم ، خواندن بھترین نمونھ ھای ) اگربھ معنای سلیقھ گرفتھ شود ( شاعر 
 ، موانست با موسیقی ؛ باھرنوع موسیقی ؛ موسیقی بلندپایھ وعالی ، آشنایی بار شع

  .فرھنگ خود وجھان تا کھ می توان  
شاعرباید ازتازه ترین روندھای . شاعرباید با فرازوفرود تاریخ شعرپارسی آشناباشد 

ود دربارۀ ویژگیھای نظام آوایی ، واژگانی و دستوری زبان خ. شعرجھان باخبرباشد 
وبا تجربۀ کاربرد فراھنجار واژگان درآثارپیشینگان نیزآشنایی . آگاھی ژرف داشتھ باشد 

.بدارد   
- آیا موجودیت  خط قرمز کھ مجال بیان بعضی   اندیشھ ھای انسانی را از آدمھای جامعھء ما سلب نموده ، بر کار و 

 پرداختھای شعری شما ھم اثر داشتھ و یا دارد؟
 موجودیت خط قرمز،

شما پندارم بھ ھمان دفترو  این پرسشِ. نامیده ام » خط سرخ « من دفتر شعری دارم کھ 
ازخط سرخ سرایان . اشاره دارد  ،یا شعرھای ازھمان تیره وتبار، ازھرکسی کھ باشد

ی پابلونرودا ، مایاکوفسکی ، ناظم حکمت ، عبدالرحمان الخمیسی ، فیض ھاجھان سیما
، گلسرخی ارسیالورکا ، محموددرویش، سیاووش کسرایی فدریکوگاحمد فیض ، لوشین ، 

برچکاد شعروادبیات جھان ودیگران وسلطان پور ، شاملو ، خوسھ مارتی ، شاندورپتوفی 
رنگ سرخ درفرھنگ بسا مردمان ، رنگ انقلاب است و ھمۀ . جاودانھ تابناک اند 

ودل سپردن بھ انقلاب . د انقلابھا درمتن ، منافع پایینترین لایھ ھای جامعھ را می گنجانن
انقلابی بودن بھ معنای . مستضعفان انسانیترین کاراست برای تغییر نظام زندگی بھ سود 

اکنون بیاییم ازجامعۀ خود . ضدانسان بودن نیست بل بھ معنای انسانترین بودن است 
کم  درکشورھای ازنگاه اقتصادی وابستھ ، با درسد وحشتناک بی سوادی ،ببینید . بگوییم 

اطلاعی روشنفکران واھل سیاست ، رقابت ابرقدرتھا درداشتن سیطرۀ بیشتربرآن ، 
ھرجنبش بیدارگرو ملی ومردمی ، زود بھ بیراھھ می لغزد ودردست بیگانگان می افتد 

شعرمقاومت می شود شعری کھ . قرمز را بگذارید  خطشعر. وبھ ضد خود برمی گردد 
طلوب شاعروزیرحمایت رژیم مخالف آن سیاست صدھاکیلومتر دورازحاکمیت سیاست نام

. جھاد می شود جنگ با یک اشغال وھمکاری با دگراشغال . سروده شده است 
 .دموکراسی یعنی انارشیزم و بی قانونی مطلق و مانندھای آنھا 

 - آیا شما بھ عنوان شاعر گاھی   مجبور بھ خود سانسوری   شده اید اگر شده اید  علت ان چی بوده ؟
مجبور بھ خود سانسوری شده ام ؟ آیا  

سانسورـ این . گفتم گاھی ، با تاکید . این کار را گاھی بھ اختیار کرده ام . مجبورنشده ام 
واژۀ فرانسوی کھ محدود کردن آزادی رسانھ ھا ومطبوعات ازجانب دولتھا معنی دارد ، 

. شود دگی عمل می شورما با گسترروشیست کھ درنظامھای دکتاتوری ، مانند ک
وخودسانسوری ھم کھ پرھیزناگزیرانھ وازترس رسانھ ھا ازبیان پاره یی حقیقتھاست ، 
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ھمین تحدید گاھی بریگان فرھنگی . برای ماندگاری ودوام شان ، نیزنمونھ ھای کم ندارد 
مخواه  ضرورنیست کھ خواهگاھی . وازجانب یگان فرھنگی برخودش نیز اجرا می شود 

کژفھمی گروھی ازمردم کھ کاربرد فلان واژه یا بیان فلان  .دست دولت درکارباشد 
بھ خودسانسوری  موضوع را خلاف اخلاق یا دین یا مصلحت اجتماعی خواھند انگاشت ،

این کھ بی باد وبخاراست ، « : می گفت . اصطلاحی داشت  منشاعر دوست. می انجامد 
  ». بھتراست 

- گزینش   خیال شما در سرایش  شعر بیشتر بطرف   شعر آزاد نیمایی است و یا فقط   قالب ھای کلاسیک شعر را می 
 پذیرید و چرا؟

!گزینش من ، شعرنیمایی یا فقط قالبھای کلاسیک   
درآن وقت شعرھای . مگر زود بھ شعرآزاد گذشتم . من ازقالبھای کلاسیک شروع کردم 

ن شماربودم نخست برای ما کھ من ھم درآ. آزاد درمجلھ ھای ایرانی انتشارمی یافت 
  مگرمی خواندیم ودرھمان حلقۀ جوانان خانواده برآن بحث می کردیم. وسیلۀ ریشخند بود 

می کردم کھ می توانم آزاد ازقید قافیھ و درازی مصرعھا  خودآزماییگاھی پنھانی 
درآن وقت . سیاه مشقھارا بھ کسی نمی خواندم ؛ پاره می کردم . شعرگونھ یی بسرایم 

 خبری نداشتم و اصول نیمارا ھم پسانترود طرزی درگسترۀ شعردری ازنوآوریھای محم
درمجلۀ ژوندون بھ » سنگھا  بھ سوی« شعری زیرعنوان پس ازدوسھ سال . فھمیدم 

دریغا کھ . وبی راھی مردمان بھ سنگھا پناه برده بودم  یدرآن شعر ازبد. چاپ رساندم 
آن را  آقای بارق شفیعی _مجلھدیرم. ھیچ سطرتصوردھنده یی ازآن بھ یادم نمانده است 

درآن وقت درصنف دوم دانشکدۀ .  درشمارۀ آینده بھ نشررساند. سف کردتأخواند و 
یکی ستاک ازبارق شفیعی . درکابل انتشاریافت  دو مجموعۀ شعرآزاد. ادبیات بودم 

نشرآن دو گزینھ تکانۀ افزایش شعرنوسرایی  .ودیگری ستاره درمرداب ازمحمود فارانی 
 ۀدرمجل» خورشید سیاه « زیرعنوان ، یکی شعرمن روزگار دو درھمان . ردید گ

درمجلۀ رھنمای کتاب ، درایران » زبان چاه « ودیگری زیر عنوان اطلاعات ھفتگی 
  .خود کارکنان مجلھ ازجایی گرفتھ بودند.من نفرستاده بودم . انتشاریافتند 

دریکی ازدفترھای شعری خود ، سروده بودم  ١٩۶۵ کھ درسال را » خورشید سیاه « 
:برای تان می خوانم . بیاد ھم دارم . چاپ کرده ام   

 
 خورشید سیاه

 این منم ، این نقش فریاد خموش
 چشم برراه پریشان خوابھا
 ترکند ویرانھ ھای سینھ ام

 اشکھای روشن مھتابھا
 

 آسمان مرگ کبود خامشست
 سایھ اندازد بھ پود وتارمن

ییست شب سیھ پوش سکوت مرده  
!ای غم ، ای ھمراز بی آزارمن   

 
 می نیوشی راز من ای ھمنفس ؟

 کززوال گوشھا آشفتھ ام
 شھرآتشگاه ومن آتشپرست

 سوزجان خود بھ آتش گفتھ ام
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 من چو ایمان دار معصوم قرون
 بردردلھای مردم دربھ در

 لیک دلھا سنگ خارایی ودور
 درمیان شعلھ ھا ازیکدگر

 نشرآن دو.نومرا دربرنامھ ھای رادیونیز می خواندند درھمان سالھا بعض شعرھای 
تاسالھای دیگر تنھا شعر سپید یا . شعرھم مشوق بود وھم انگیزۀ کوشش باورمندانھ تر 

 دراین سالھای اخیر .شعرنیمھ عروضی کھ نیماییش می نامید ، می گفتم و بھ ندرت غزل 
 نوزیامرآزادیاری شعرھای دلیل آنھم بھ گمانم بسکششی بھ سوی غزل احساس می کنم و

  نو می نامیدیم ویا شعر سپید و شعرھاییکھ ما . اند ست کھ ازسلیقۀ من کروه ھا دورا
  .کھنھ شده پنداشتھ می شوند ) بلانک ورس ( 

 - در بین شعرای  گذشتھ ومعاصر کشور ما کدامین   انھا بھترین الگو در سرایش شعر برای شما بوده و یا می باشد ؟
»برای من الگویی «   

اینان خود شان . چی خوب بود اگر درمیان شاعران معاصر چنان کسی می بود 
یکی   . درشعرکلاسیک درشعرمعاصرایران و یا درتاریخ می پالند، الگوھایی دربیرون 

خاک  نویس بھب« : چنان کھ بیدل گفتھ بود » .ددریغا کھ باد، نداردسوا« : کھ می گوید  
« : چنان کھ بیدل گفتھ بود » من نالھ می نویسم « : می گوید  دیگری» تا بخواند بادش 

اگردرخت بمیرد ستاده  «:و دیگری می گوید کھ» من نالھ می نویسم و فریاد می نگارم 
کھ نخلھای کھن   «: ازعنوان کتاب ارونقی کرمانی ربوده است کھ چنین بود  ».می میرد

» ھ خانۀ من می روی بھاربیاوراگرب« : ویا می سراید کھ » ایستاده می میرند 
» اگربھ خانۀ من آمدی ای مھربان چراغ بیاور«  :ازدفترفروغ برداشتھ است کھ گفتھ بود

ازشاعران معاصرایران شعرھای نادرپور و فریدون توللی و فریدون مشیری را می 
 بیدل با زبان. پسندیدم ، سپس شعرھای مھدی اخوان وفروغ و شفیعی کدکنی  مرا گرفتند 

ان بھ سخن کوتاه سبک ھندی سرای. و شاعرانگی بیان غزلھای خود مرا بھ خود می کشد 
کلیم ، صائب ، سلیم تھرانی ،  :، مانندمی خوانم شعرھایشانرارا می پسندم و ھمیش 

.استم ناظم ھراتی  الب ، غنی کشمیری ، ھاتف ، بیدل و نھ کم ازدیگران شیفتۀ شعرط  
 برای چی شعر می سرایید ؟ -

 گاھی ھمان نیاز.رسرودن پاسخیست بھ یک نیازنھانی یعنی یک تشنگی درونیشع
دست بھ سوی قلم رفت وچیزی بھ فشارمی آورد، اگریافتن ازرخدادی ، بنابرانگیزش 

روی کاغذآمد ، آن تشنگی وآن التھاب تسکین  می یابد و ھرگاه بھ آن توجھ نشد ، خودبھ 
درچنان حالت شعری درنطفھ می . ی شودخود خاموش می شود، چنان کھ بازپدیدارنم

رفتھ رفتھ کسی کھ شعرآفرینی راپذیرفتھ وازآن گونھ تسکین یابی باربارکسب لذت . میرد
  کرده است ، ھمیش درجستجوی رخدادھای انگیزنده می باشد وذھن اوبرای دریافت چنان

ن انگیزه ھا حساس ترمی شودوسیرتحول یک نطفۀ شعری بھ یک شعرنیزدرذھن اوآسا
  .تربھ فرجام می رسد 

 - اگر قرار باشد روزی  دیگر شعر نھ سرآیید چھ خواھید کرد؟
بھ نوشتن بخشی ازناولی کھ سردست دارم سرگرم میشوم یا . روزھاشعرنمی سرایم 

پیرنگ داستان کوتاھی را می ریزم یا شالودۀ مقالۀ پژوھشی یا کتابیرا می نھم یا اثری را 
ن ی را کھ فرستاده اند ویراستاری می کنم ویا بنابرتقاضای فلابھ فرجام می رسانم یا اثر

یا پیشگفتاری برکتاب انتشارنیافتۀپژوھشگرنقدی ونظری برکتابش می نویسم  نویسنده یا  
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 گریبان گیروآن التھاب دوستی آماده می سازم تا بازھوای شعربسربیاید وبازآن تشنگی 
.گردد  

 - بھ نظر شما شعر چی   جایگاھی  در جامعھء ما دارد؟
ما خواندن . برای ما ھم این گفتھ صادق است  ».الشعردیوان العرب «: تازیان می گویند

پیشینیان . درروزگاری شعرتاریخ ما ھم بوده . ونوشتن را ھم ازروی شعریاد می گرفتیم 
بھ شعرگفتھ گاھی مسایل شرعی را ھم . ما ھمھ مسایل عرفانی را ھم با زبان شعرگفتھ اند

.اند  
. درھمھ کشورھا یکی ازھنرھا پیشگام بوده وھنرھای دیگررادرپی خویش کشانده است 

پیشوایی را داشتھ است؛ درجرمنی موسیقی ودرایتالیانقاشی  ستان شعرآندرانگل
تاریخ . ما ھنوزشعررا درصدرکوششھای ھنری خود داریم . ودرفرانسھ ھنررمان نویسی 

ی ازجامعۀ ما کھ سوادمی آموزد و با کتاب ھرکس. ادبیات ما درواقع تاریخ شعراست 
شگفت آن کھ . وکتابخوانی آشنا می شود، خواه مخواه گاھی چندبیت شعرھم می سراید

ولی طواف کابلی ورشتۀ بدخشی . شعرگفتن درجامعۀ ما سوادداشتن ھم نمی خواھد
کمترمردمی درجھان ھستندکھ درگفت وگو . ازشمارشاعران بی سوادتاریخ شعردری اند

وازھمان سبب است کھ بعض بیتھاویا مصرعھای . مانند مردم ما بھ شعراستنادکنند
شاعران کلاسیک ازچارچوب ادبیات گذشتھ درقلمرو زبان محاوره وزندگی روزمره 

ولی + نگفتھ ندارد کسی باتو کار. نابرده رنج گنج میسرنمی شود : اند، مانندنشیمن کرده 
چو یک دربستھ گردد . ره گردد بازبا ھم آشناست آب اگرصدپا. چون بگفتی دلیلش بیار

 .صددردیگرشودپیدا 
 - مضامین اشعار   شما بیشتر   در چھ زمینھ ھای است ؟

.زندگی اجتماعی وزیست رقتبارلایھ ھای پایین جامعۀ ما ھمیش بھ خود کشیده اند مرا  
خردستیزدتھای اشماری شعرھای من درنقد روابط اجتماعیست ، نقدباورھای باطل ونقدع  

.کھ موجب عقب مانیھا شده اندو نقد خود سنگوارگی شیوۀ زیست وپس ماندگی   
ازتنھایی . مگردردھاورنجھای زندگی شخصی نیز جایی درسروده ھای من داشتھ اند

.نیزنالیده ام ، ازغربت نیزو ازنامھربانی دوستان نیز و ازگذشت جویباری عمرنیز  
 

 - تاثیر گزاری شعر بر رشد ادبیات و زبان ،   نظر شما در این زمینھ چیست ؟
ادبیات کھ می گوییم دوگونھ موادنوشتھ شده را . شعرخودبخش بزرگ ادبیات ماست

یکی موادآفریده شده یعنی آثارآفرینشی و دیگری قاعده ھا وکوششھا برای . درنظرداریم 
نجینۀ دراین صورت ، ھرچی گ. تحلیل وشناخت آن مواد یعنی علوم ادبی وآثارپژوھشی 

. گرانبھاترشعری یک جامعھ غنی تروداشتھ ھای آن ارزشمندتر، ادبیات آن جامعھ 
زبان شعرفشرده . درموردزبان ، باید درنظرداشت کھ زبان شعر، زبان ویژه ایست 

 است، کنایی وتصویریست وحذفھای معیارستیزداردوبا اینھا وویژگیھای دیگراززبان
.ن گفتگومایھ می پذیردوبررشدآن اثرمی گذاردزبان شعراززبا. نثرادبی فاصلھ دارد  

 - اگر بخواھید بھ عنوان شاعر تعریفی از شعر   ارایھ بدارید   بھ نظر شما شعر یعنی چی؟
یک آخرین تعریف این بود کھ شعرگره خوردۀ . تعریفھای زیادی ازشعرخوانده شده اند

ایست کھ در زبان  است و سپس ازدکترکدکنی خوانده بودم کھ شعر حادثھ وتخیل عاطفھ
شعرحادثھ «: من این تعریف را بھ زعم خود بدین گونھ اصلاح کرده ام . اتفاق می افتد 
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ھمین را بازپسین ». ایست کھ در ذھن شاعر اتفاق می افتد ودرزبان انعکاس می یابد 
.تعریف شعر می پندارم   

 - نظر شما در بارهء  شعر امروز کشور ما در کل چیست ؟
غزل فراسبک ھندی ، یعنی تصویر گره ھای _ ورما ، رستاخیزغزل استشعر امروزکش

، وازسویی گونھسبک ھندی  مگربا بازیھای لفظی ومعنایی کوچک زندگی روزمره ،
شاید بتوان گفت غزل با زبان امروزینھ . بھره گیریھای غیرمنتظره اززبان گفتار

تشخیص است، بدین  درشعرامروز، ازھرنوعش ، وقوعی سرایی نوین قابل. ونامکرر
معنا کھ زندگی دربعد سیاسی چشمگیرتراست ، درغربت ، درجنگ ، درتلاش آزادی ،  

 .شعرنیزبھ شکل امروزی اش آب ورنگ سیاسی دارد.درنوحھ بربالین وطن 
- اگر روزی  کسی بگوید کھ متقد مان  شعر  ھمھ معنائی موجود را گفتھ اند و ما دیگر حرفی برای گفتن نداریم   پاسخ 

 شما در زمینھ چیست ؟
.نده اانعکاس دادوتنگ نظرانھ یی رادرشعرھامتقدمان ازروزگارخودھم برداشتی محدود   

موضوعھای شعرکلاسیک .چی رسد بھ این کھ ھمھ معنای موجود درزندگی را گفتھ باشند
مارا کھ برمی شمارند، ازھجو وھزل ورثا وومدح ومغازلھ وپندواندرزونیایشھا و وصف 

اگرکمی بھ ژرفابرویم درسبک خراسانی . وچندموضوع دیگرفراترنمی رود طبیعت
مجردوذھنی اند کھ . باغھا، کاخھا، پادشاھان ، معشوقگان دره ودشت ، ھمھ ھمانند اند 

درسبک . دربیرون ازذھن شاعر، آن چی را کھ وصف کرده است نمی توان شناخت 
پیدا می شود ونگرش عرفانی عراقیست کھ درپھلوی عشق خیالی زمینی عشق آسمانی 
تنھاشاعرسبک ھندی باذھن . درشعرراه می کشاید و دیگرقراردادھا نشکستھ می ماند

بنابرآن تشبیھ وروابط نوبین اشیا کشف می کند. بیداربھ جھان پیرامونش می نگرد
موضوع ھای تازه مانند پرخاش وگردن . واستعارۀ نووخاص درشعرپدیدارمی شود 

توجھ بھ نیمرخ سیاه آدمان ، بھ کینھ ورزیشان ، بھ وق خودکامھ وفرازی دربرابرمعش
درشعرسبک ھندیست کھ دل . گدامنشی شان ، بھ خست شان نیزدرشعررخنھ می کند

مشغولیھا ودردھاودنجھای فرودستان جامعھ ویزای ورود بھ قلمرو شعر می یابند ولذت 
ھ ازپینۀ کفش وبوریا ودرشعرسبک ھندیست ک. بردن عارفانھ ازدردوفقرمروج می شود  

. کیپنک وچاروق سخن می رود ؛ چنان کھ درشعرصائب ، درشعرکلیم ودرشعربیدل 
ھنوزنگاه شاعردرشناخت بسا گوشھ ھای زندگی کوتاه است ودرشعرکشف ناشده ھا کم 

بنیادھای . زندگی امروزین با پھناوژرفاوچندلایگیش برای آنان غیرقابل تصوربود .نیست 
 خودرا احتابرای شاعرسبک ھندی گلدان کوچکی بود کھ درخت شعرشعرقدمموضوعی 

بھ غیردل کھ . بارھاگفتند کھ دل بدست آورکھ حج اکبراست . درآن نشانده نتوانست 
مگرکلیم بھ رخ دیگراین  جھان وھرچی دراوھست واگذاشتنیست؛ +عزیزونگاھداشتنیست 
ھرکی یک دل شکند + دارنددل گراین مخزن کینھ است کھ مردم : مسألھ نگریست وگفت 

ازتلخی دزدی وشیرینی بوسھ بسیارگفتھ بودند؛ مگرصائب این دو تلخ .، کعبھ یی آباد کند
:وشیرین را طوردیگری گره می زند  

.ربازستانند، دوچندان گرددکھ اگ+ دزدی بوسھ عجب دزدی خوش عاقبتیست   
رمزعشق گفتم نکتھ ز: درعظمت عشق بسیارگفتھ بودند، مگراین بیت ناظم ھنوزنواست 

بھ زمان  چی رسد. بھ تحریک نسیمی یک بیابان لالھ می رقصد+ یی عالم بھ جوش آمد
.ھزاربادۀ ناخورده دررگ تاک است :ما کھ   

 - آیا شما دیوان اشعار دارید ؟
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امروزه دفتریا گزینھ یا مجموعھ بھ چاپ می . دیوان سازی ازرواج شعری افتاده است
ل شعرھای با حال وھوای ھمانندرا دردفتری بھ خوانندگان پس ازھرچندسا. رسانند 

فکرمی . بود کردن دفترشعرتا سالھای درازمشکل درکشورما چاپ. شعرپیشکش می کنند 
چاپ وچاپخانھ بدست دولت بود وشاعرھم . کردیم کھ شاید ھرگز بھ این آرمان نرسیم 

خط «یھایی پیش آمد ، درسالھایی کھ آسانمن ھم . غالبا ازصف رھنشینان یک لا قبا 
شعرھای زیاد . را» آتش درنارنجزار«را و» وداع باتاریکی«را چاپ کردم ، » سرخ

  .انتشارنیافتھ دارم ، اما بازارخوانش شعررا سرد می یابم
کوچۀ شعرقدما را طی می کردند، تا غزل  تا آوازخوانان ما کھ روزگاری ھزارح

ی ومبتذل پرغلط نظم گونھ ،آھنگ  اپتدایامروزه بر چند لفظ . دلخواھی فراچنگ آورند
می خواھند جبران  وخروش دھل وسرناغوغای سازرا بنیادمی نھند ونقیصھ رابا  خود

  .کنند، کھ نمی شود
چرا بھ سوی  .نمی گردند روشناخت شعرواھمیت شعردریک آھنگ ، ھیچپشت شع

ده می تواند، موسیقی رفتم ؟ برای آن کھ اگرازراگ خوانی بگذریم ،شعربی موسیقی بو
واژه درشعرباھمھ بارمعنویش حضورمی یابد؛ . مگرموسیقی ما بدون شعربوده نمی تواند

درزبان گفتارکابل زدن بھ معنای لت کردن ، زدن بھ معنای بھ . حتا با معانی قبیحش
شوق خوردن ، زدن بھ معنای دزدی کردن ، زدن بھ معنای چیره شدن ، زدن بھ معنای 

، تولھ زدن ، رباب زدن و زدن بھ معنای غالب شدن وبھ یکی  نواختن در دھل زدن
  .دومعنای قبیح دیگرنیزبکارمی رود 

ند وقت اوتوجھ نمی کند کھ زدن معانی قبیح ھم دارد کھ می تو» .بزن « : یکی می گوید 
این » .ازدرونم برون نخواھد رفت « : دیگری می گوید  .شنیدن این کلمھ تداعی شود

 .بھ چیزھای بدی می تواند داشتھ باشدو ازاین دست مثال زیاد است گفتھ ھم اشاره 
 - یکی از خاطرات   خوبتان را در عرصھ شعر و شاعری  بگویید ؟

. چاپ رسید بھ » زبان یک قرن نو« دفتربزرگ شعردرامریکابھ نام  ٢٠٠٨ درسال
رجھان کشو ۵٩ دراین دفترترجمۀ انگلیسی یا متن انگلیسی بیش ازچھارصدقطعھ شعراز

. جمع شده بود، کھ ازکامبودیاتا ایالات متحده وازجاپان تا مراکش را دربرمی گرفت
ترجمۀ شعرولوبدست آگاه ترین . چندشعرمراھم درآن مجموعھ انتخاب کرده بودند

فرھنگ متن نخستین وفرھنگ _ برگرداننده انجام یابد، بنابرتفاوت وفاصلۀ دوفرھنگ 
نوسی گفتھ بود و بنابرھمان دلیل مژی لایتس شاعرویلازارزش شعر می کاھد ،متن دومین

تشویش داشتم کھ خوانندۀ . ر، مانند بوسیدن ازپشت شیشھ استکھ خواندن ترجمۀ شع
ترجمۀ انگلیسی شعرھای من ، آیا مرادرست درک خواھدکرد؟ چندی بعد، دوستی باای 

زبان « رکتاب را کھ تبصره یی ب» رویدادنامۀ سانفرانسسکو«میل فوتوکاپی یک صفحۀ 
درآن تبصره ،  ،خوش بختانھ ،نویسنده. رابھ چاپ رسانده بود، فرستاد» یک قرن نو 

نیزلازم » قصۀ غمگین وطنم« _ درکنارسھ چھارشعر،درنگ کوتاھی رابرشعرمن 
  .خشنودکننده بودبرای من شمرده بودو این رویداد 

 - شما بھ غیر از برنامھ ھای فرھنگی  تان شغل دیگری ھم دارید ؟
دربارۀ بیدل ازبیش ازسی .ھمین برنامھ ھای فرھنگی ظرف زندگی مرالبریزکرده اند

زندگی درھمین روزھا ناولی را از. وپنج سال است کھ پژوھش می کنم وھنوزادامھ دارد
کتابھای چاپ . ناول دیگری را سردست دارم . بھ چاپ فرستادم بیدل بھ پایان رساندم و 

درفرصتھای . ا با تجدیدنظربرای چاپ مجدد آماده می سازمشدۀ سالھای پیشین خویش ر
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بھ تقاضای دوستان . کوتاه قلم بھ سرایش شعر می رانم یا داستان کوتاھی می نویسم 
درھمین . دربارۀ زبان دری وگوشھ ھایی از ادبیات دری مقالھ ھایی آماده می سازم 

کاردیگر فرصتی برای. چاپخانھ یی برای نشردستورزبان دری استم روزھا درجستجوی   
.ی ندارم   

- یک تعداد از سروده ھا بر دل   سرآینده ء آن  جایگاهء خاصی دارد اگر ممکن باشد  ھمان سروده ھای تآنرا بھ 
 عنوان نمونھ ء از اشعار تان در این جا بنوسید ؟

ھرشعری کھ می سرایم چندروزی نازدانھ است وبعدھرباری کھ می خوانم دران دست 
وقتی کھ شعری چندین باربھ پیرایش وآرایش رسید؛ دیگرآن . واصلاح می کنم می زنم 

گاھی دوست دارم غزل چاشنیی ازطنزداشتھ باشد واین کھ اینجابھ . نازدانگیش نمی ماند
:شما وخوانندگان این گفت وشنید پیش نھاده ام ازھمان دودمان است   

 
 حسنک ودار

 خانھ از اشک یتیمان شده غرقاب چکک
داریم ھمیش و ھمھ ازچرخ فلکگلھ   

 سرجمشید برھنھ کھ عقاب آرد تاج
 سام فرزند نھد در برالبرز  ، چتک
 فخرکاووس بود بستن دست رستم

 فخررستم کھ زند زخم بھ سھراب خپک
 نیم دنیا سیھ ازسوگ سیاووشان است
 نیم دیگر بھ چراغانی ودھل و تنبک

 شرق در آتش و شرقی پسران رو بھ فرار
ب کھ از شرق  خطرناک ترکسوی آن غر  

 این زمان آمده لیلی بھ فغان ازمجنون
 مانده فرھاد زبدخلقی شیرین ھک و پک
 برزبان حرف بسی و ھمھ از جنس دروغ

 کلھ ازگفتنی ھیچ مگو گشتھ تکک
 بخل و خودخواھی و بیباوری و سنگ دلی

 ھمھ در بستر بیداری ما گشتھ خسک
لاف نژادیست بلند ۀھ جا زمزمھم  

ا ازھمھ سر ،  قوم شما است پچکقوم م  
 ازدگرگشتن ارباب بھ دھقان چھ رسد

 چارقش کنده و صد پینھ بھ دوشش کیپنک
چھ غم ار! زربفت مبارک  ۀجامباغبان   

 باغ خشکیده و یک برگ دران نیست درک
 ما زتاریخ چھ داریم ، بھ ذھن کمپیر

 قصھ ھای غم وھرقصھ زداروحسنک
شھر ۀجاد بازسازند بھ زودی سرک و  

 نتوان زود ترک بین دو دل ساخت سرک
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کھ بھ  متشکرم  ، جناب کاندیدای اکادمیسین دکتر اسداالله حبیب ، شخصیت ادبی و علمی کشورما افغانستان از شما 
.فضل الرحیم رحیم خبرنگار ازاد. با محبت فراوان .  پرسش ھایم پاسخ گفتید  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


